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جلسه 114-827
سه‌شنبه - 23/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث راجع به واجبات رکوع بود که صاحب عروه فرمود واجب اول انحناء خاص هست و باید به نحو متعارف باشد، انحناء بر غیر وجه متعارف مثلا منحنی بشود بر طرف راست یا چپ یا به جای اینکه کمرش را خم کند زانوانش را بالا بیاورد تا دستانش به زانوانش برسد که غیر متعارف است این ها جایز نیست لایکفی الانحناء علی وجه غیر المتعارف بان ینحنی علی احد جانبیه او یخفض کفلیه و یرفع رکبتیه و نحو ذلک. که مطلب درستی هم هست. واجب دوم هم ذکر بود که بحث شد و لکن مطلبی باقی مانده عرض کنم: از برخی روایات ممکن است کسی استفاده کند اختصاص ندارد ذکر واجب رکوع و سجود به ذکر الله، ‌صلات علی النبی صلی الله علیه و‌آله هم مجزی است، استدلال کند به این روایت معتبره ابی‌بصیر در تهذیب جلد 2 صفحه 314 قلت لابی‌عبدالله علیه السلام اصلی علی النبی و انا سجاد فقال نعم هو مثل سبحان الله و الله اکبر که گفته می شود که اطلاق تنظیر اقتضاء می کند که همنطور که جایز است اکتفاء‌ به سبحان الله و لو ثلاث مرات اکتفاء به الله اکبر و لو ثلاث مرات، اکتفاء به صل علی النبی و لو ثلاث مرات یا الصلا‌ة علی النبی و لو ثلاث مرات هم بگوییم این هم مجزی باشد. و همینطور روایت معتبره عبدالله بن سلیمان کافی جلد 6 صفحه 174 سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یذکر النبی و هو فی الصلاة المکتوبة‌ یاد پیامبر می افتد إما راکعا و إما ساجد فیصلی علیه و هو علی تلک الحال قال نعم ان الصلاة علی نبی الله کهیئة التکبیر و التسبیح.

ولی به نظر ما ظهور عرفی این دو روایت در مطلق تنظیر نیست که حتی به لحاظ حکم اجزاء اکتفاء به صلات علی النبی. اصلا اینکه آیا جایز است من در حال سجود یا در حال رکوع صلوات بر پیامبر بفرستم چون شبهه این بود که فقط در تشهد این کار بشود امام فرمودند چه اشکالی دارد این هم مثل سبحان الله و الله اکبر است. اینکه ما بگوییم اطلاق دارد تنظیر این مطابق با ارتکاز متشرعه چه بسا نیست یعنی ارتکاز متشرعه برایش واضح شاید نبوده این مطلب به جوری که خلاف مرتکزش شاید تلقی می شده که صلات علی النبی مثل سبحان الله است مطلقا و لو به لحاظ اجزاء با توجه به اینکه سؤال سائل از اجزاء نیست از جواز است نه از اکتفاء به صلات علی النبی، شبیه این می ماند که در برخی روایات داریم ذکرنا ذکر الله، ذکرنا ذکر الله ظهور عرفی ندارد که در مقام تنظیر هست که ذکر ما ذکر خداست هر کجا ذکر خدا لازم بود می توانی به جای ذکر خدا ذکر ما بکنی، سه بار در رکوع بگو یا حسین برو نمازت را بخوان، تمامش کن، این ها از ذکرنا ذکر الله استفاده نمی شود. یعنی معهود نیست در ذهن متشرعه که بخواهند این مطلب را بگویند.
[سؤال: ... جواب:] شما اثر ظاهر سبحان الله گفتن این است که ذکر خدا در نماز مشروع است حالا چه مقدار واجب است چه مقدار مستحب است بحث دیگری است. ... شبهه مشروعیت صلات علی النبی بوده. ... چه جور سبحان الله در هر کجای نماز مشروع است در سجود هم مشروع است، در رکوع هم مشروع است که روایت دوم إما راکعا و إما ساجدا داشت، این هم مشروع است، اما اینکه ما اکتفاء کنیم [نه دلالتی ندارد]. ... الصلاة علی النبی تحیت است. ... صل علی النبی دعا است، معلوم نیست هر دعایی مجزی باشد در رکوع، ذکر الله مجزی است. قبلا می گفتیم زوجنی من الحورالعین زوجنی من الحورالعین زوجنی من الحورالعین ثلاث مرات، این که قطعا مجزی است، دعا که دلیل بر اجزائش نداریم ذکر الله گفتند مجزی است. حالا مرحوم صدوق داشت صلات علی النبی کافی است در رکوع و سجود، ‌ایشان داشت ولی بقیه این را نداشتند. ... معهود نبودن در عرف متشرعه را می گویم، حالا مرحوم صدوق که فقیه بوده یغتفر فی الفقیه ما لایغتفر فی غیره، ممکن است یک حدیثی دیده جلب توجهش شده اما معهود به نظر عرف عام که عرف عوام مردم است این نبود و لذا بعید نیست لااقل من الشک که بگوییم عرف از این تعبیر استفاده عموم تنزیل نمی کرده.
اما واجب سوم عبارت بود از طمأنینه:

ما برای اثبات لزوم طمأنینه در رکوع گفتیم استدلال شده به صحیحه بکر بن محمد ازدی که فرمود اذا رکع فلیتمکن. آقای خوئی فرمود اذا رکع فلیتمکن دلیل بر این است که رکوع واجب مشروط است به استقرار بدن و لذا ببینید آقای خوئی در استقرار بدن در حال قرائت می گوید چون دلیلش اجماع است و لذا اگر کسی هل داد شما را در اثناء قرائت لازم نیست تکرار کنی، اما اگر در اثناء ذکر واجب رکوع کسی شما را هل داد باید تکرارش کنی. چرا؟ برای اینکه در قرائت دلیل لفظی نداریم بر لزوم طمأنینه اجماع دلیل است و قدرمتیقنش غیر موارد اضطرار است اما در مورد رکوع دلیل لفظی داریم اذا رکع فلیتمکن، ‌شرط رکوع تمکن به معنای استقرار و ثبات و عدم اضطراب بدن است. 
ما اشکال کردیم گفتیم تمکن روشن نیست به معنای استقرار و آرامش بدن باشد، ممکن است تمکن به معنای استمرار رکوع باشد، تمکَّنْ یعنی تمکَّنْ من الرکوع یعنی رکوعت برقرار باشد نه آرامش داشته باشد در حال رکوع. تمکن ممکن است گاهی به معنای آرامش بدن بیاید، ‌من منکر نیستم، اما معنای ظاهرش آرامش بدن است؟ این روشن نیست. ببینید! روایات را که مراجعه می کنیم مثلا در روایت صالح بن عقبه که در کافی جلد 3 صفحه 306 مطرح می کند می گوید لایقم احدکم الصلاة و هو ماش، اقامه نماز را در حال مشی نگویید و لیتمکن فی الاقامة کما یتمکن فی الصلاة، باید در حال اقامه تمکن داشته باشید، اگر می گفت این تمکن به معنای اینکه راه نروید، در یک جا تمکن داشته باشد این منافات با اضطراب بدن نداشت، ولی ممکن است کسی بگوید چون قبلش گفته که لایقم احدکم الصلاة و هو ماش این ظاهرش نهی از مشی نیست، و لیتمکن یعنی ثبات بدن آرامش بدن داشته باشید در اقامه همانطور که آرامش بدن دارید در نماز، اینجا ممکن است تمکن با قرینه در معنای آرامش استعمال شده باشد ولی به این روایت نمی شود استدلال بکنیم بر لزوم طمأنینه در نماز اولا سندش ضعیف است و ثانیا مشبه به معلوم نیست وجوب تمکن فی الصلاة باشد شاید استحباب تمکن فی الصلاة باشد، همانطور که در نماز مستحب است تمکن و استقرار و عدم اضطراب بدن در اقامه هم همینطور باشد. ولی اینجا قبول داریم ظاهر تمکن به قرینه اینکه در مقابل مشی هست همان یعنی آرامش بدن، و لکن اینطور نیست که تمکن همه جا به این معنا آمده باشد، تمکن گاهی به معنای استطاعت می آید، لایتمکن الرجل یضع وجهه کما یرید، در روایت هست که یک زمین شن‌زاری است انسان بخواهد روی آن سجده کند لایتمکن الرجل یضع وجهه کما یرید یعنی لایستطیع الرجل یضع وجهه کما یرید، قلت أرأیت ان هو وضع وجهه متمکنا فقال حسنٌ، این متمکنا را به معنای دیگری گرفت، لایتمکن الرجل یضع وجهه یعنی لایستطیع الرجل یضع وجهه کما یرید، قلت أرأیت ان هو وضع وجهه متمکنا حالا اگر آمد به نحو تمکن وضع وجه کرد بر آن شن‌زار، حضرت فرمود اشکالی ندارد، اینجا هم متمکنا یعنی با استقرار بدن؟ نه، شاید مراد از تمکن این است که قرار داشته باش نه قرار به معنای اینکه تکان نخورد، یعنی اعتماد داشته باشد مسلط باشد بر زمین، یضع وجهه متمکنا یعنی متمکن باشد بر زمین یعنی مسلط باشد بر زمین نه اینکه همین حالت تماس باشد.
[سؤال: ... جواب:] بحث در این است: یمکن یک معنای جامعی دارد، با قرائن استعمال می شود در موارد مختلف، اینکه ما بگوییم ظهور اذا رکع فلیتمکن یعنی فلیستقر بدنه و لایضطرب این واضح نیست، شاید می خواهد بگوید: آقا! این ابوحنیفه را می شناسید؟‌ او می گوید: مثل فنر برو به رکوع آن هم رکوع عرفی، آن هم رفع رأس هم از رکوع لازم نیست، همانجور برو به سجده، که سلطان محمد بن سبکتگین حنفی بود بعد دید روایاتی که هست با فقه ابوحنیفه نمی سازد جمع کرد علماء شافعی و حنفی را به یک فقیه شافعی مشورت کرد که چه بکنیم گفت بگذار من یک نمازی به فتوای ابوحنیفه برای تان بخوانم آمد یک جلد کلب مدبوغ پوشید، سر آن را هم نجس کرد، ‌چون خارج از فضای بدنش بود، با نبیذ هم وضوء گرفت، تابستان هم بود نبیذ شیرین است مگس ها و پشه ها دورش حلقه می زدند، این هم به جای الله اکبر گفت خدا بزرگ است، حالا سوره حمد هم شاید خواند بعد گفت دو برگ سبز، ترجمه مدهامتان، بعد هم همینجور خم شد هیچ استقراری نداشت، از همانجا هم رفت سجده، در سجده هم که ذکر سجود لازم نیست، بعد به جای سلام نماز هم احداث حدث بسیار رفیع الصوتی کرد!!، بعد گفت هکذا صلاة ابوحنیفة، در تاریخ هست که سلطان گفت: اگر دروغ بگویی می کشمت. رفتند کتاب های فقه ابوحنیفه را آوردند دیدند هر کدامش مطابق با فتوای ابوحنیفه است می گویند تغییر داد مذهبش را از حنفی به شافعی.

مقصود این است که اینی که می گوید اذا رکع فلیتمکن یعنی وقتی رسیدی رکوع قرار داشته باش نه آرامش داشته باشد، یعنی مکث کن، شاید این را می خواهد بگوید.
[سؤال: ... جواب:] تمکن من الرکوع، تمکن من الشیء یعنی در آنجا مکان گرفت یعنی در رکوع مکان بگیر یعنی یک آن رکوع نکن رهایش کنی، فلیتمکن. ... اتفاقا در سجده هم همین می شود فاذا سجد فلیتمکن آن هم همین می شود بیش از این ظهور ندارد، ‌نقر کنقر الغراب نباشید، رسدید سجده کردید قرار داشته باشید در حال سجود یعنی استمرار داشته باشید بر سجود لحظاتی تا ذکر واجب را بگویید، در رکوع هم استمرار داشته باشد بر رکوع تا ذکر واجب را بگویید اما بدن تان آرام است بدن تان آرام نیست از این روایت استفاده نمی شود. 
و جالب این است، ‌مرحوم آقای بروجردی فرموده اجماع هم بیشتر از این نیست که ما در حال رکوع استمرار داشته باشد رکوع مان تا اتیان ذکر واجب، در مقابل فقه ابوحنیفه، و الا اصلا اجماع بر عدم اضطراب بدن، آرامش بدن، مطرح نیست، در نهایةالتقریر می گوید من واجبات الرکوع الطمأنینة‌ و المراد بها لیس استقرار الاعضاء فی حال الرکوع بل المراد انه لایرفع رأسه فورا بل یبقی علی ذلک الحال بقدر ما یؤدی الذکر الواجب و اعتبارها فی الرکوع مما لاشبهة فیه و لم یخالف فیه احد من المسلمین الا ابوحنیفة. در کتاب مغنی ابن‌قدامة جلد 2 صفحه 177 تعبیر این است: و یجب ان یطمئن فی رکوع و معناه ان یمکث، نه ان لایضطرب، و معناه ان یمکث اذا بلغ حد الرکوع قلیلا و بهذا قال الشافعی و قال ابوحنیفة الطمأنینة غیر واجبة لقوله تعالی ارکعوا و اسجدوا. 

[سؤال: ... جواب:] با اضطراب هم مکث می سازد. شخص بدنش آرام نیست ولی مکث کرد در حال رکوع. ... مکث یعنی عدم رفع الرأس فورا اما در حال رکوع بدنش تکان می خورد. به قول یکی از دوستان می گفت کسی که خلاصه در حال دفع الاخبثین هست مدام مجبور است برای حفظ طهارتش خودش را تکان بدهد که به یک نحوی حفظ بشود طهارتش، این مکث کرده در حال رکوع، ‌رفع الرأس فورا نکرده ولی بدنش تکان می خورد.
و تمکن راحتیک من رکبتیک، ممکن است معنایش که قبلا می خواندیم همین باشد که یعنی قرار بده کف دستت را روی رکبتینت، نه اینکه حالا که قرار دادی دستت تکان نخورد، اتفاقا پیرمردهایی که ارتعاش شدید دارند اگر فشار زیاد نیاورند روی دست شان دست شان تکان می خورد، صدق می کند تمکم راحتیک من رکبتیک، ‌یعنی قرار بده، اتفاقا تمکن از اخذ المکان می آید این تناسب دارد با قرار دادن چیزی بر آن مکان. در آن نیامده که حتما باید آرامش پیدا کند.

و لذا این که ما دیروز عرض می کردیم، آقای سیستانی هم فرمودند که قدرمتیقن از اجماع طمأنینه به معنای استقرار آنامّا است، نه، آن هم قدرمتیقن نیست، ‌قدرمتیقن از اجماع مکث است نه استقرار به معنای عدم اضطراب. 
اما اشکال دیگری بکنیم به این روایت که سیاق این روایت بیان مستحبات است این وجهی ندارد. و ما اشد من سرقة‌ الصلاة فاذا قام احدکم فلیعتدل این اقامة الصلب در حال قیام است و اذا رکع فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل آن هم اقامة الصلب هنگام قیام بعد الرکوع است که این ها لازم است. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، و اذا سجد فلینفرج فقط این می شود مستحب، ‌انفراج و باز شدن در حال سجود نه مثل بعضی ها که جمع می شوند مثل زمستان سرد جمع می شود در خودش، نه، باز بشو در حال سجود، مستحب است انفراج در حال سجود، و لیتمکن باز هم ظاهرش وجوب است. فاذا رفع رأسه فلیعتدل باز جلوس بین السجدتین است که آن هم حالا که جالس هستی باید اقامة الصلب داشته باشی در حال جلوس چون در حال جلوس هم اقامة الصلب لازم است، ‌اطلاق دارد دلیل، ‌اقامة الصلب جلوس هم به حسب جلوس است چون شخصی که جالس است آن مقداری که نشسته که دیگر به حساب نمی آید از همان جایی که از زمین صلبش می آید بالا از همان جا باید انتصاب و اعتدال داشته باشد.
و لذا به نظر ما این بخش از روایت دلالت بر وجوب طمأنینه در حال رکوع و سجود نمی کند.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق مقامی که اقتضاء می کند عدم لزوم استقرار را، اینکه به ضرر مشهور است، ولی اطلاق مقامی هم ندارد ساکت است نسبت به لزوم استقرار و عدم استقرار. ... تمکن در سجود همین است فلینفرج و لیتمکن یعنی نقر کنقر الغراب نباشد. ... ابوحنیفه می گفت مستحب است ذکر رکوع و سجود نه اینکه حرام است، ‌مستحب است و لذا آن ها به مستحب عمل می کنند، اما اقل مراتب نماز واجب در نزد ابوحنیفه که صحیح باشد حالا بعضی ها گفتند اعتدال را ابوحنیفه واجب فی واجب می دانست، حالا هر چی، ‌اما آنی که صحیح است همانی که آن آقا نزد آن سلطان نماز خواند و معتقد بود که سلام هم یکی از مصادیق خروج از نماز است بای مخرج کان می شود از نماز خارج شد.
ما در ذهن مان می آمد به یک فقره دیگری استدلال کنیم، ‌به اولویت اینکه دارد و اذا سجد یعنی و اذا سجد سجدة الثانیة فلینفرج فاذا رفع رأسه ای من السجدة الثانیة فلیلبث حتی یسکن. عامه بعد از سجده دوم نمی نشینند، از همان سجود بدون اینکه بنشینند بر می خیزند به سمت قیام، ما حالا که عادت داریم سخت است این کار برای ما، اما آن ها خیلی راحت اگر ببینید از همان سجود سر بر می دارند مستقیم می ایستند. این روایت می گوید: نه، فاذا سجد فلینفرج فاذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن باید لبث کند، ‌مکث کند تا سکون پیدا کند. ممکن است کسی بگوید سکون یعنی اطمینان یعنی آرامش یعنی بعد از سجده دوم باید شما بنشینی و در نشستنت هم آرامش پیدا کنی.
بعضی ها گفتند ما به قرینه جمع بین روایات این را حمل بر استحباب می کنیم، بحثش در سجود می آید. اگر این جور بگوییم که هیچ، ‌خود این جلسه استراحت بعد از سجدتین می شود مستحب، دلیل بر وجوب نمی شود. ولی به نظر مشهور واجب است. اگر گفتیم واجب است ممکن است کسی به فحوای عرفی بگوید حالا که واجب است در جلوس بعد از سجدتین اطمینان متفاهم عرفی این است که در افعال نماز اطمینان لازم است: در قیام، ‌در جلوس بین السجدتین در رکوع در سجود در تشهد.
[سؤال: ... جواب:] چه خصوصیتی دارد جلوس بعد السجدتین که می گوید اذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن. ... آنجا چون مشکل اصلی نقر کنقر الغراب بود او را مطرح کردند، اینجا مشکل اصلی با عامه است که جلوس همراه با آرامش بدن ندارند، اینجور فرموده. 
منتها عرض می کنم این مبتنی بر این است که اصل جلوس بعد از سجدتین را واجب بدانیم حمل بر استحباب نکنیم به قرینه جمع عرفی بین روایات و فحوای عرفی را هم قائل بشویم. و در کل ما چون دلیل واضحی بر لزوم اطمینان و استقرار بدن در نماز پیدا نکردیم حکم مسأله مبنی بر احتیاط وجوبی هست الاحوط وجوبا الطمأنینة. 

[سؤال: ... جواب:] سکون در مقابل حرکت است دیگر. از قدیم گفتند سکون حرکت اجتماع افتراق، ‌اینجور به ما یاد دادند. سکون در مقابل حرکت است.
در ادامه در عروه دارد فلو ترکها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو علی الاظهر. 

خوب دقت کنید! عمدا ترک کند نمازش باطل است، روشن است، ‌وقتی واجب شد طمأنینه وجوبش وجوب شرطی است، ظاهر دلیل این است. اما سهو: آقای خوئی فرمود یک آن مکث نکنی استقرار و آرامش نداشته باشی شرط رکوع را مختل کردی، اخلال به شرط رکوع مشمول حدیث لاتعاد نیست، اگر مثل آقای حکیم می گفتیم دلیل ما اجماع است اجماع دلیل لبی بود شامل مورد سهو نمی شد اما آقای خوئی می گوید من دلیلم اذا رکع فلیتمکن است، اطلاق لفظی دارد شامل حال سهو می شود، و لذا این نماز باطل خواهد بود.

ما دیروز به آقای خوئی نقض کردیم گفتیم: این روایت دارد و اذا سجد فلیتمکن، پس چرا شما در سجود فتوی دادید اگر سرش بخورد به مهر و سریع برگردد این یک سجده حساب می شود. این اشکال ما به ظاهر عبارت منهاج و تعلیقه عروه ایشان وارد است، اما آقای خوئی را با بحث استدلالی اش باید بشناسیم، ‌در منهاج اینجوری دارد، جلد 1 صفحه 175 می گوید اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر او بعده فان امکن حفظها علی الوقوع ثانیا احتسبت له و سجد اخری بعد الجلوس معتدلا و ان وقعت علی المسجد ثانیا قهرا لم تحتسب الثانیة، آن سجده ثانیه محل بحث است سجده اولی که همان حساب می شود. یا در عروه در همین موسوعه نگاه کنید جلد 15 صفحه 159 صاحب عروه همین را گفته آقای خوئی هم حاشیه نزده به این قسمت، گفته اذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الاتیان بالذکر حسبت سجدة. 

اشکال وارد است که شما که می گویید شرط سجده استقرار آنامّا است شما نباید بگویید احتسبت سجدة. اما به آقای خوئی به این سادگی نمی شود اشکال کرد. در شرح عروه گفته ما این بحث مان در جایی است که بعد از استقرار آنامّا سرش از مهر برداشته بشود و الا اصلا عرفا هم نمی گویند سجده. چرا؟ برای اینکه سجده عرفیه متقوم است به وضع الجبهة ‌علی الارض نه ضرب الجبهة علی الارض. آن هایی که تند نماز می خوانند می دانند یک لحظه سرش بخورد به مهر با عجله می خوند ضرب الجبهة علی الارض می کند و سر برداشته می شود از مهر او که سجده نیست او عرفا هم سجده نیست، ‌شرعا هم سجده نیست، ایشان گفته بحث ما در جایی است که بعد از استقرار آنامّا سرش از مهر برداشته بشود.
اشکال هست که چرا حاشیه نزدید به عروه چرا منهاج تان اینجور است، خب دیگر، اعتماد کردند یک مقدار بر دیگران، دیگران نظریات ایشان را وارد متن منهاج کردند، آن ها توجه نکردند. بهرحال، مهم نیست.

[سؤال: ... جواب:] در سجده. در رکوع نگفته، در رکوع گفته شرط شرعی.
حالا واقعا اگر سجده عرفی صدق نکند، طبق نظر ایشان قصد جزئیت نکند ده بار مدام عین کلاغ سرش را بزند روی مهر، ‌سریع که ضرب صدق کند وضع صدق نکند بردارد، دومرتبه، ‌ده بار بیست بار، قصد جزئیت هم که ندارد، ‌سجده هم که صدق نمی کند. انصافا سجده صدق می کند چرا صدق نکند؟ آخه این که گفتند سجده متقوم به وضع الجبهة علی الارض است این یک بیان عرفی است یعنی پیشانی اش بالای زمین نباشد به زمین بخورد اما خوردن یک آن، این ضرب است وضع نیست اصلا لغت که اینجوری دقت نمی کند و عرف هم می گوید سجد. بله سجود شرعی نیست، ‌این درست است، یعنی از باب اینکه شرط شرعی سجود اینجا رعایت نشده.

این راجع به مطلب آقای خوئی که مناسب بود توضیح بدهیم.

اما آقای خوئی نظرش روشن شد اخلال به شرط شرعی رکوع این است که استقرار آنامّا هم نداشته باشید این مشمول حدیث لاتعاد نیست اخلال به شرط شرعی رکوع است. اما ذکر واجب را در حال استقرار نگویید این مشمول حدیث لاتعاد است اگر قبل از رکوع ملتفت باشید، اگر قبل از رکوع ملتفت باشید تدارک کنید این ذکر را اگر بعد از رکوع ملتفت بشوید حدیث لاتعاد جاری می شود.

آقای خوئی گفتند: اگر رکوع بکند شرط شرعی را مراعات نکند یعنی استقرار آنامّا را نداشته باشد نماز باطل است، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرمودند که اگر این شرط شرعی رکوع را مراعات نکند سهوا تا قبل از سجده ثانیه ملتفت بشود تدارک کند، بعد از سجده ثانیه نمازش باطل است. چرا؟ فرق آقای حائری با آقای خوئی چیست؟ هیچکدام خلاف مبنای شان حرف نزدند. آقای خوئی که می گوید اگر رکوع بدون استقرار آنامّا داشته باشد نمازش باطل است، چون می گوید من چکار کنم؟ بخواهد یک بار دیگر رکوع کند که زیاده است همان رکوع اولش زیاده است، ‌اگر رکوع نکند رکوع شرعی نکرده. آقای حائری معتقد است اگر محل تدارک رکوع باقی است با رکوع شرعی جعل السابق زیادة می شود، با آن رکوع دوم شرعی اش رکوع اولش که فاقد شرط استقرار است او می شود زیاده، ‌با این رکوع دوم، می شود جعل السابق زیادة. آقای حائری می گوید من جعل السابق زیادة‌ را اشکال نمی کنم از نظر من اشکال ندارد اما بعد از دخول در سجده ثانیه کشف می شود رکوع شرعی نکردی روایت می گوید استأنف الصلاة ‌و کسی که رکوع نکند در سجده ثانیه ملتفت بشود استأنف الصلاة، اما قبل از سجده ثانیه رکوع را تدارک کن با این رکوع شرعیه ات که همراه با استقرار است آن رکوع اولت که بدون استقرار بوده می شود جعل السابق زیادة. اما آقای خوئی معتقد است همان رکوع فاقد استقرار از اول مصداق زیاده بوده، از اول آن رکوع رکوع ماموربه نبوده و زیاده بود. و لذا از نظر آقای خوئی رکوع یک آن اگر استقرار نداشته باشی برگردی قابل تدارک هم باشد نمی توانی تدارک کنی چون با آن رکوع زیاده عرفیه رکوع حاصل شد و نماز باطل شد.
این راجع به این مطلب، انشاءالله بقیه مطالب را فردا عرض می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
